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  چكيده: 

كاري و اهمالبركاهش  پژوهش حاضر بررسي اثربخشي آموزش شناختي ارتقاء اميد هدف      
شهرستان بوكان  در 93-94درسالتحصيلي بود كهنور پيامجويان دانشگاهتحصيلي دانش سازيتوانخودنا

اي و از طريق اجراي گيري تصادفي چند مرحلهاز طريق نمونه تحصيل بودند. بدين منظور مشغول به
 60و  يسازتواننفر براي متغير خودنا 50تحصيلي تعداد  سازيتوانلي و خودنا كاريهاي اهمالپرسشنامه

هاي دند و به طريق واگذاري تصادفي، نمونهشكاري براساس بالاترين نمره انتخاب نفر براي متغير اهمال
 انتخابي براي هر متغير، در دوگروه آزمايش و دو گروه كنترل گمارده شدند. سپس دو گروه درماني

وسط دو درمانگر آموزش ديده اي كه تدقيقه 60سازها) در هشت جلسة كاران تحصيلي، خودناتوان(اهمال
اي معرض هيچ مداخله گواه در حاليكه گروه ، درندتحت آموزش شناختي ارتقاء اميد قرار گرفت اجرا شد،

هاي داده ي  گروه آزمايش و كنترل پس آزمون به عمل آمد.هاآزمودنيپس از آن از همة  نگرفتند. قرار
استنباطي(آزمون كوواريانس) مورد  آمار معيار) و، انحرافتوصيفي(ميانگين بدست آمده با استفاده از آمار
ي هاگروهبراي  p >05/0سطح  كوواريانس و در نتايج حاصل از تحليل تجزيه و تحليل قرار گرفت.

وابسته به منظور تعيين اثر بخشي آموزش شناختي ارتقاء اميد نشان داد كه اين كاربندي توانسته است 
  .ددانشجويان شو تحصيليو اهمال كاري  سازيموجب كاهش خودناتوان ثرمؤاي عنوان مداخلهبه

  

  اهمال كاري تحصيلي ,خودناتوان سازي تحصيلي,آموزش شناختي اميد  واژگان كليدي:
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  مقدمه:
 روداي است كه براي تبيين شكست به كار مياز راهبردهاي كمتر شناخته شده سازيتوانخودنا

كار رفته است. به نظر به 2. اين اصطلاح اولين بار توسط برگلاس و جونز)2003، 1(اسمدروك و همكاران
 اين.)1996و همكاران، 3( ميجليشودكار برده ميرسد اين راهبرد براي دستكاري باورهاي ديگران بهمي

ها را براي بيروني جلوه دادن شكست(درامتحان شكست خوردم زيرا مريض بودم فرصت فعال، استراتژي
نستم مطالعه كنم) و موفقيت را براي دروني جلوه دادن(من با هوش هستم و براي امتحان زياد و نتوا

در واقع  .)1996(ميجلي و همكاران،دهدكنم) افزايش ميهميشه خوب عمل مي ليكنم ومطالعه نمي
را براي ي آن، افراد قبل از انجام تكليف، موانعي كه بوسيلهيك استراتژي دفاعي است سازيتوانخودنا

 ).4،2010را به اين موانع نسبت دهند(يوزال، و لو كنند تا اينكه بعداً عملكرد(نامطلوب)خود ايجاد مي

اند. نوع را مشخص كرده سازيتواندرتحقيقات خود دونوع راهبرد خودنا) 2003(و همكاران اسمدروك
كنند راد شكست را پيش بيني ميگيرد و آن زماني است كه افاول توسط اكثر مردم مورد استفاده قرار مي

شود تصوير منفي كمتري در اين حالت با بيروني جلوه دادن شكست موجب مي .و انتظار آن را دارند
رفتاري شامل الگوهاي  سازيتوانخودنايعني شخص ايجادشود و احساس عدم شايستگي نكند. نوع دوم 

 ةشود. درباروجيه شكست، ظاهر ميحركتي براي ت -هاي روانيبهانه كه درآن باشدرفتاري مي
 - خود نظريه - 1اند از: ، چندين نظريه وجود داردكه عبارتسازيتوانساختارهاي زيربنايي راهبرد خودنا

(رئيسي و  8نظريه انگيزش اجتنابي -4و 7نظريه نياز به پيشرفت -3؛ 6نظريه هدف -2؛ 5ارزشي
(اسميت، سازهاستشاخص مشترك خودناتوان فقدان تلاشها ) و در همة اين نظريه1383همكاران،

كند. به اي دو لبه عمل ميتيغه ة. تلاش و فعاليت زياد براي اين افراد به مثاب)2009، 9هاردي، و آركين
ها با شكست تواند به موفقيت منجر شود اما از سوي ديگر اگر اين تلاشاين معني كه هرچند تلاش مي

تواند اين باشد كه اس خودارزشي فرد دارد. دليل اين اثر منفي ميمواجه گردد، تأثيري منفي روي احس
 استفاده از دهند.شكست باوجود كوشش زياد را احتمالاً به عدم شايستگي و ناتواني خود نسبت مي

(چانگ، د ايجاد كندافراهاي سنگيني را در درازمدت براي تواند هزينهمي سازيتوانراهبردهاي خودنا
؛ آلسن، پولمن، يانست، 1978هايشان (برگلاس و جونز، عدم اطمينان به خود و توانايي":ازجمله ).2010

، )11،1990(رادولتبه تكرار موفقيتهاي گذشته و عزت نفس پايين نداشتن اميد )،2000، 10لينچ، و آركين
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ي، منفپايين، خلق رواني، بهداشت)1990(رادولت، اعتقاد به ثبات، و غير قابل تغييربودن توانايي
و خرسندي، عدم)2005، 1(زاكرمن، و تيسيمرضي بيشتر و اذعان به مصرف مواد مختلفهاينشانه

. "))2010(يوزال، و لو،، بزرگنمايي بيماري و درد)2007، 2(كريستوفر و همكارانرضايت كم از زندگي
سازها از لحاظ اناند كه خودناتوي تحصيلي نيز نتايج برخي تحقيقات نشان دادهعلاوه بر اين در زمينه
نتايج تحقيق  ). در همين ارتباط2004، 3يوردان ؛1998(زاكرمن و همكاران، تحصيلي ضعيف هستند

هايشان براي خوب انجام دادن كارها كه اطمينان كمتري به توانايي) نشان داد، دانشجوياني2003(4والتر
  كاري داشتند، داراي تمايلات بيشتري براي اهمال

  .تحصيلي بودند 
در جوامع امروزي و از جمله رايج رفتاري متداول و از اهمال كاري به عنوان يكي از اين مشكلات      

كاري در معناي عام به معناي به تعويق اهمال .)2013(زاكري و همكاران،شودياد مي محيط هاي آموزشي
 5اع عمل به آينده است(كاندميرانداختن نادرست يا غير واقع بينانه كارها و روند تكميل كردن آنها  و ارج

كاري به آينده محول كردن كاري است كه تصميم به شناسي اهمال). و از نظر روان2014و همكاران،
كه به تدريج در وجود انسان به صورت عادت  ايم و رفتاري است نامطلوب و نكوهيدهاجراي آن گرفته

به دوصورت تحصيلي و غيرتحصيلي نمود پيدا كاري معمولاً ). اهمال1977، 6آيد(اليس و كنوزدرمي
خانه و نوشتن  شدن براي امتحان، انجام تكليف كاري تحصيلي در رفتارهايي نظير آمادهكند، اهمالمي

كاري غيرتحصيلي در رفتارهايي چون پرداخت قبض آب و برق، شستن ظروف، هاي درسي و اهمالمقاله
همبستگي  %65شود. ميان اين دو نوع اهمال كاري، اهر ميجواب دادن به تلفن و پست الكترونيك ظ

كاري دهد كه اهمالهاي محققان نشان مي). يافته1998، 7تال و لويسوناست(ميلگرام، ميبرآورد شده
درعرصه تحصيل داراي تبعات منفي بسياري از جمله، از دست دادن زمان، افزايش استرس، كسب نمرات 

، 8باشد(هوورنفس مياهش يادگيري در درازمدت وكاهش اعتماد بهپايين، كاهش سلامت فرد، ك
آموزان اغلب مطالعه براي امتحان يا انجام يك مقاله يا تحقيق را به تأخير ).براي مثال، دانش2005
). 2002، نكاش و پينتريچتواند باعث عقب افتادگي فرد شود(اندازند. كه در طولاني مدت اين رفتار ميمي

اي با فرايندهاي كاري تحصيلي نمايانگر يك تيپ رفتاري خاص است كه به طور بالقوهمالدر واقع اه
). 2014و همكاران، 9انگيزشي ناسازگارانه و عملكرد تحصيلي ضعيف در فرد در ارتباط است(كوركين

كاري خود به رسد دانشجويان از شدت عادت اهمالكاري به نظر ميهمچنين در خصوص شيوع اهمال
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كنند بيشتر است همچنين تحقيقات نشان كامل آگاه نبوده و ميزان آن، آز آنچه خودشان گزارش ميطور 
درصد تحصيل كنندگان در مدارس و دانشگاهها در كارهاي تحصيلي خود داراي  50اند بيش از داده

صيلي خود كاري و به تاخير انداختن بوده و يا اينكه در به پايان رساندن فعاليتهاي تحويژگي اهمال
  وهمكاران). 1خورند(بورنامشكست مي

كار يا در آرزوي كاهش يافتن آن، و درصد دانشجويان اهمال 90بعلاوه بر اساس نتايج تحقيقي حدود 
در بحث مربوط  .)2،2011كاري هستند( پالا و همكارانحلي براي درمان و يا كاهش اهماليا خواهان راه

توان به اين موارد اشاره ها ميمتفاوتي ارائه شده است كه از جملة آن هايكاري تكنيكبه غلبه بر اهمال
بندي كردن مسايل، صحبت باخود، دعا و ريزي قبل از انجام كار، طبقهروشن سازي اهداف، برنامه«كرد:

»( اگر، اي كاش، شايد، اميدوارم، آرزومندم و...."هايي چونخلوت با خدا، مديريت زمان، حذف تكيه كلام
هاي مثبت ي عمده روانشناسي مثبت بر اين است كه، صفت). در همين راستا عقيده1384ادوانس، س،بل

هاي منفي توانند به عنوان ميانجي در نظر گرفته شوند تا افراد را در برابر هيجانگيري ميقابل اندازه
). علاوه 1998، 3زاي زندگي حمايت كنند(ماستن و كاتس وورثوعوامل خطرساز مثل رويدادهاي استرس

كاري تحصيلي براين محققان به نقش اميد و آموزش آن به عنوان يك راهبرد مقابله مدار در برابر اهمال
شناسي رواني همبستگي منفي هاي آسيبهمچنين اميد با شاخص ).4،2007وآنتوني (اليزابتاندبردهپي

بر ). 2002و همكاران،5كند(اسنايدريزاي زندگي بازي مداردو نقش مهمي را درتعديل رويدادهاي تنش
(اسنايدر و ، همانطور كه در نظريه اسنايدر بكار رفته است6اميدارتقاء اين اساس آموزش شناختي 

شناختي است كه اخيراً به عنوان يك نيروي روانشناختي بالقوه، -، يك ساختار انگيزشي)1997همكاران،
در رويارويي با رويدادهاي ناسازگار زندگي  راداف كه ممكن است به عنوان يك عامل حمايتي براي

مركزي بنيان گذاشته شده  ةاميد اسنايدر بر سه مؤلف ةسودمند باشد، مورد توجه قرار گرفته است. نظري
هاي متعددي كه با افراد در جريان مصاحبه اسنايدر .8عاملتفكرات و  7تفكرات گذرگاهاست: اهداف، 

 مرجع تئوري اميد هستند. كرده وايان و يا زنجيره عمل ذهني را ايجاد اهداف نقاط پ متوجه شد كهداشت 
شود براي اميد داشتن انتظار مثبت در رسيدن به اهدافي است كه تصور ميتئوري در واقع عنصراصلي 

اما اهداف بهينه از ديدگاه اسنايدر بايد واجد دو ويژگي اساسي  ).9،2012فرد قابل دستيابي هستند(شرلي
اولا بايد براي تسخير ذهن هوشيار افراد به حد كافي ارزشمند بوده، درثاني احتمال دستيابي به اين باشند. 

گذرگاه توانايي ادراك شدة فرد  اتتفكرهمچنين  .)2000اهداف اميدوارانه در حد متوسط باشد(اسنايدر،
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ن شناخت كه فرد درواقع تفكرات گذرگاه به ايبراي شناسايي و ايجاد مسيرهايي به سمت هدف است. 
مسيرهاي محتمل گوناگوني را براي رسيدن به اهداف تعيين شده مدنظر دارد اشاره مي كند(هانگ في و 

من راهي براي انجام اين كار پيدا «تفكر گذرگاه اغلب از طريق گفتارهاي دروني، از قبيل  ).1،2013رانل
ميد بالاترند قادر به تصور چندين گذرگاه كند. اغلب افرادي كه داراي سطوح انمود پيدا مي» خواهم كرد

اين راههاي چندگانه هنگامي كه فرد در راه رسيدنِ  .كنندمختلف هستند و از تفكر واگرا استفاده مي
. آثار )1996(اسنايدر و همكاران،شود تعيين كننده هستندآميز به هدف با مانع يا مشكل مواجه ميموفقيت

ها نيست بلكه ناشي از اين ادراك است كه چنين واقعي در ايجاد گذرگاهسودمند اميد، ناشي از توانايي 
 تفكرات عامل) درهمين راستا 1997(اسنايدر و همكاران،توانند توليد شوندهايي در صورت لزوم ميگذرگاه
قادر به شروع و تحمل  كهدهدبه شخص اطمينان مي و شودمحسوب مياميد  ةانگيزشي نظري ةمؤلف

هاي باشد. تفكرات عامل مستقيماً شناختهاي خاص ميري براي دنبال كردن گذرگاههاي ضروتلاش
كند، و با گفتارهاي گرا منعكس ميافراد را در مورد توانايي آنها براي شروع و تحمل رفتارهاي هدف

 شودمشخص مي» من قصد ندارم متوقف شوم«و » توانم اين كار را انجام دهممن مي«دروني مانند
آموزش شناختي ارتقاء اميد رويكردي است كه از اين نظرية در همين راستا  ).2007يدر و همكاران،(اسنا

مشتق شده و بر اين هدف استوار است كه به درمان جويان كمك كند تا اهداف روشني را درنظر بگيرند، 
نگيزند و موانع را به ها بسازند، خود را براي پيگيري اهداف براهاي متعددي را براي رسيدن به آنگذرگاه

كه با اذعان به اين. بنابراين بندي كنندها غلبه شود، از نو چارچوبهايي كه بايد بر آنصورت چالش
شناسي رواني همبستگي منفي دارد و نقش مهمي را در هاي آسيببا شاخص سطح بالا، اميدداشتن 

 ةباتوجه به اين كه اثربخشي اين شيوو ، )2000(اسنايدر،كندمي زاي زندگي بازيتعديل رويدادهاي تنش
ي ازجمله بر عملكرد تحصيلي بهتر تحقيقات متعدد آموزشي بر سلامت جسماني و رواني در

رواني و رفتارهاي سازگارانه(كي )، افزايش بهزيستي و سلامت2007همكاران، و 2آموزان(كراچيدانش
و 5تر(برندس)، نشانگان افسردگي پايين2013و همكاران، 4(لوري انديشي) ،مثبت2011و همكاران ،3وون

حاضر در پي يافتن پاسخي براي اين  ةمطالع، تأييد شده است) و متغيرهاي بسيار ديگري 2010همكاران،
تحصيلي و اهمال كاري  سازيتوانتواند بر خودناسؤال است كه آيا آموزش شناختي ارتقاء اميد مي

  گردد؟آسيب هاي رواني ته و باعث رفع و يا كاهش اين تأثير گذاش دانشجويان دانشگاه پيام نور
  ي پژوهشهافرضيه

  ي زير به محك آزمايش گذاشته شد:هافرضيهدر اين پژوهش 

                                                      
1- Hongfei, Du.& Ronnel .B. K 
2- Ciarrochi, J. Heaven, P. C. L. & Davies, F 
3- Kevin, L. R. Allison, D. M.& Amanda, M. S 
4- Laurie, E. S.& Bruce, W. S 
5- Berendes, D. Keefe, F. J. Somers, T. J. Kothadia, S. M., Porter, L. S. & Cheavens, J. S 
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آموزش شناختي ارتقاء اميد باعث كاهش اهمال كاري تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور : 1فرضية 
  شود.بوكان مي
تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور سازيتوانعث كاهش خودنااميد باآموزش شناختي ارتقاء: 2فرضية

  شود.بوكان مي
  

  روش
  

  آماري، نمونه و روش نمونه گيري ةجامع
باشد كه در نيمة اول سال نور بوكان ميجامعة آماري اين پژوهش شامل كلية دانشجويان دانشگاه پيام   

ز واحد آموزش دانشگاه دريافت گرديد تعداد آماري كه امشغول به تحصيل بودند. طي 93-94تحصيلي 
اي و از طريق گيري تصادفي چند مرحلهاز طريق نمونه بدين منظورباشد نفر مي 3000دانشجويان حدود 
 سازيتواننفر براي متغير خودنا50تحصيلي تعداد  سازيتوانلي و خودناكاريهاي اهمالاجراي پرسشنامه

ي براساس بالاترين نمره انتخاب گرديدند و به طريق واگذاري تصادفي، كارنفر براي متغير اهمال 60و 
  هاي انتخابي براي هر متغير،  به طور مساوي در دوگروه  آزمايش و دو گروه كنترل گمارده شدند. نمونه

  
  گيريابزار اندازه

بزار گردآوري عنوان اتحصيلي به سازيتوانخودنا اهمال كاري لي و دو مقياسدر اين تحقيق از     
   آزمون استفاده شده است.اطلاعات مربوط به پيش آزمون و پس

 هاي الگوهاي يادگيري سازگاراين مقياس از مجموعه مقياس سازي تحصيلي:مقياس خودناتوان
)PALS(1 ميجلي و همكاران،ساخته ميجلي و همكاران)است. اين آزمون دركل داراي  گرفته شده )2000

و همسايگان اساتيد، معلمان  ، ويژگيهاي والدين،و دانشجويان آموزانادراكات دانشراجع به  گويه 26
 مقياس هايتحصيلي استفاده شد. ماده سازيتوانمقياس خودناحاضر، از خرده ةباشد. در مطالعمي

، هر دهدنشان مي سازيتوانرا از راهبردهاي خودنا جويانتحصيلي ميزان استفاده دانشسازيتوانخودنا
با استفاده از آن عملكرد ضعيف  ان و دانشجويانآموزكند كه دانشها، راهبردي را منعكس مييك از ماده

گزارش  86/0پايائي اين مقياس را با آلفاي كرانباخ  كنند. ميجلي و همكارانبعدي خود را توجيه مي
بوده است. در  86/0برابر  اعتباريابي شد كه  ]5[اند. اين مقياس در تحقيق رئيسي و همكارانكرده

روايي اين مقياس از طريق همبسته كردن آن با مقياس نگرش منفي  ]40[پژوهش ميجلي و همكاران 
بوده است. همچنين  =0r/ 23، با مقياس هدفهاي عملكردي  =0r/ 29نسبت به ارزش تعليم وتربيت 

                                                      
1- (PALS) patterns of adaptive learning scales 
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ضرايب همبستگي  كليه )1384، هاشمي شيخ شباني و نجاريان(شكركن وهمكاران،درتحقيق شكركن 
) معني دار بودند، كه حاكي  P>0001/0با پرسشنامه ملاك در سطح(  PALSبين مقياسهاي برگرفته از

  از روايي قابل قبول اين مقياس هاست.
گيري مداد و كاغذي خودگزارشي است و شامل اين مقياس، يك پرسشنامة اندازه :1ليكارياهمالمقياس

هاي دو نيمه ). ضريب پايايي اين مقياس را با استفاده از روش1388 مهدي، اده،ز است(حسين سؤال20
است وي گزارش شده است. روائي اين مقياس توسط لي ارائه شده 729/0، 2سازي اسپيرمن براون

 4. سايروس)1991، 3(لي و برنزگزارش كرده است 82/0همساني دروني مقياس را از طريق ضريب آلفا 
گزارش كرده  90/0نفري  254ي روني اين مقياس را از طريق ضريب آلفا در يك نمونهنيز همساني د
  ).2007، 5است(سايروس

  
  شيوه ي اجراي پژوهش

دو گروه ارتقاء اميد. براي اين منظور  شناختي كاربندي پژوهش دراين مطالعه عبارت بود از آموزش     
اي كه توسط دو درمانگر دقيقه 60در هشت جلسة سازها) كاران تحصيلي و خودناتواندرماني(اهمال

گواه درمعرض هيچ  كه گروه، درحاليندتحت آموزش شناختي ارتقاءاميد قرارگرفت آموزش ديده اجرا شد،
و اهمال كاري  سازيتوانآزمون شامل آزمون خودنااي قرارنگرفتند. در پايان مدت آموزش، پسمداخله

  .رديداجرا گ براي هر دو گروهتحصيلي 
  

 جلسات آموزش 
 اول: ساختار جلسات و اهداف برنامه آموزشي معرفي و اميد بر اساس نظريه اسنايدر تعريف شد. ةجلس

دوم: راجع به چگونگي رشد اميد، ضرورت وجود آن و تأثيراحتمالي اميد بركاهش خودناتوان سازي  ةجلس
 بحث شد.

ن زندگي خود را به زبان خود براي گروه تعريف سوم: ازهريك از مراجعان خواسته شد تا داستا ةجلس
 كنند.

اميد اسنايدر(هدف،  ةاصلي نظري ةبراساس سه مؤلف  شجويانچهارم: داستان زندگي هر يك از دان ةجلس
بندي شدند. ضمن اين كه در اين مرحله مجدداً اين داستانها قالب عامل، گذرگاهها) تبيين شد و

                                                      
1- Lay  
2- Spearman Brawn  
3- Lay,  & Burns 
4- Sirois 
5- Sirois  
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هاي گذشته به منظور از اعضاء شناسايي گرديد و موفقيت مواردي از اميد در زندگي هر يك
 شناسايي عامل وگذرگاهها مورد توجه قرار گرفت.

خواسته شد تا ليستي از اتفاقات جاري و ابعاد مهم زندگي خود فراهم آورده و  جويانپنجم: از دانشة جلس
  اهميت و ميزان رضايت خود از هر يك از آنها را مشخص نمايند. ةدرج

اسنايدر مطرح شد و سپس افراد براي تعيين اهداف  ةششم: ويژگيهاي اهداف مناسب براساس نظري ةسجل
  هاي زندگي ترغيب گرديدند.در هر يك از حيطه

خواسته شد تا براي رسيدن به  جويانهفتم: ويژگيهاي گذرگاههاي مناسب مطرح شد و از دانش ةجلس
. سپس به آنها آموزش داده شد تا گذرگاهها را به اهداف تعيين شده راهكارهاي مناسبي بيابند

 اي از گامهاي كوچك بشكنند و گذرگاههاي جانشين تعيين كنند.مجموعه

هشتم: راهكارهايي براي ايجاد و حفظ عامل مطرح شد از جمله اين كه از افراد خواسته شد تا به  ةجلس
، بپردازند و در نهايت به آنها آموزش تمرين ذهني آن چه كه بايد براي رسيدن به اهداف انجام داد

 داده شد تا خود يك اميد درمانگر باشند و تفكر اميدوارانه را به صورت روزمره به كار برند به طوري
كه خودشان بتوانند اهداف و موانع دستيابي به آنها را تعيين كرده، عامل لازم براي دستيابي به آنها 

  ههاي لازم را تشخيص دهند.را در خود ايجاد و حفظ كنندوگذرگا
  

  هايافته
هاي پژوهش ذكر هاي مربوط به فرضيهشود سپس يافتهي توصيفي ارائه ميهايافتهابتدا دراين قسمت    
  شوند.مي
 ي توصيفي هايافته -الف

  
  هاي آزمايش و كنترلگروه تحصيلي درو اهمال كاري : ميانگين و انحراف معيار خودناتوان سازي 1جدول 

  
  تغيرم

  شاخص        
  تعداد  گروه

  پس آزمون  پيش آزمون
  معيارانحراف  ميانگين  معيارانحراف  ميانگين

  952/4  40/47  978/6 3/59  30  آزمايش  كاري تحصيلياهمال
  87/6  2/57  067/7 17/58 30 كنترل

  491/3 76/11  153/3 12/19 25 آزمايش  تحصيلي سازيتوانخودنا
  432/2  8/17  945/2 56/18 25 كنترل

آزمون آزمون و پسپيشهاي آزمايش و گواه در انحراف معيار گروه ، ميانگين و1اطلاعات جدول  
اي دهد. براساس اين اطلاعات ميانگين گروهتحصيلي را نشان ميو اهمال كاري سازي خودناتوان

  آزمايش پس از مداخلات كاهش داشته است.
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  هافرضيهي مربوط به هايافته -ب
آموزش شناختي ارتقاء اميد باعث كاهش اهمال كاري تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور :  1فرضية 

آزمون باگروه پس-آزموناز آنجا كه براي بررسي اين فرضيه از طرح آزمايشي پيش  شود.بوكان مي
ه است، تا از كنترل استفاده شده است، لذا جهت تحليل نتايج حاصله، روش تحليل كوواريانس بكار رفت

آزمون به عنوان يك متغير تصادفي كمكي كنترل شود. در اين راستا، تحليل اين طريق اثرات پيش
مفروضه  هايي است كه بايد تحقق يابد تا بتوان از روش مذكور استفاده كرد.كوواريانس داراي مفروضه

ها، همگني شيبها و ن نمونههايي از قبيل نرمال بودن توزيع نمرات، همساني واريانسها، تصادفي بود
همه مفروضه ها بررسي  در اين مطالعهكه  وجود رابطة خطي ميان متغير تصادفي كمكي و متغير وابسته

فرض يعني پيشها مفروضه ها برقرار بود كه در اينجا يكي ازهمة مفروضه شد و در هردو فرضيه
  آمده است.  هاساني واريانسهم
 

  كاري تحصيليها درمتغيراهمالرسي همساني واريانس: آزمون لون جهت بر2جدول 
F معني داري  ي آزادي بين گروهيدرجه  ي آزادي درون گروهيدرجه  
624/2 58 1 111/0  

هاي مورد مطالعه همگن و برابر است دهد خطاي واريانس گروههمانگونه كه نتايج حاصله نشان مي     
باشد اين پيش فرض رد دار نميمعني P>05/0در سطح  است كه 624/2بدست آمده برابر  Fچون مقدار

  شود.نمي
  

  كاري: نتايج تحليل كوواريانس مربوط به تأثيرآموزش شناختي ارتقاء اميد بركاهش اهمال3جدول
  شاخص    

  توان  مجذور اتا  يدارمعنيسطح  F  ميانگين مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منابع

  1  637/0  **001/0  816/99 955/1323 1 955/1323  آزمونپيش
  1  688/0  **000/0  645/125 547/1666 1 547/1666  گروه
  -  -  -  - 264/13 57 045/756  خطا

  -  -  -  - - 60 167638  مجموع
05/0<p      **  

توان بنابراين مياست دار معني p>05/0بدست آمده در سطح   Fدهد، مقدارنشان مي 3نتايج جدول    
داري وجود دارد. به عبارتي بكارگيري هاي گروه آزمايش و گواه تفاوت معنيما بين ميانگين نتيجه گرفت،

گروه آزمايش گرديده است. همچنين  تحصيلي در كارياهمالآموزش شناختي ارتقاء اميد موجب كاهش 
واه با گروه آزمايشي و گ ةتوان اظهار داشت بين ميانگين اصلاح شدهاي بدست آمده ميبراساس يافته

داري وجود دارد. ميزان تأثير تفاوت معني %95با سطح اطمينان  1ي آزادي و درجه F= 645/125مقدار 
آزمون با استفاده از متغير كمكي تغييرات موجود در نمرات پس درصد 68حدود بوده است، يعني  688/0
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آزمون قايسه با نمرات پيشآزمون در مآزمون قابل تبيين است. به بيان ديگر تغييرات نمرات پسپيش
كه  باشد.مي 1ناشي از شركت در جلسات آموزش شناختي ارتقاء اميد بوده است. همچنين توان آماري 

  حاكي ازكفايت حجم نمونه دارد.
  

تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور سازيتواناميد باعث كاهش خودناآموزش شناختي ارتقاء: 2فرضية
  شود.بوكان مي

  : آزمون لون جهت بررسي همساني واريانس ها درمتغيرخودناتوان سازي تحصيلي4جدول 
F معني داري  ي آزادي بين گروهيدرجه  ي آزادي درون گروهيدرجه  
647/3 48 1 062/0  

توان ادعا باشد. بنابراين ميدار نميمعني P>05/0است كه در سطح  647/3بدست آمده برابر  Fمقدار   
ها برقرار است، و اين پيش فرض ضة استفاده ازتحليل كوواريانس يعني همگني واريانسكردكه اين مفرو

  شود.رد نمي

  
  سازيتوان: نتايج تحليل كوواريانس مربوط به تأثيرآموزش شناختي اميد برخودنا5جدول 

  شاخص    
  توان  مجذور اتا  يدارمعنيسطح  F  ميانگين مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منابع

  1  429/0  **000/0  274/35 311/186 1 311/186  آزمونپيش
  1  672/0  **000/0  141/96 804/507 1 804/507  گروه
  -  -  -  - 282/5 47 249/248  خطا

  -  -  -  - - 50 11813  مجموع
05/0<p ** 

و  F= 141/96گروه آزمايشي و گواه با مقدار  ةدهد بين ميانگين اصلاح شدنشان مي 5نتايج جدول     
درصد بوده است  67ميزان تأثير داري وجود دارد. تفاوت معني %95با سطح اطمينان  1ي آزادي درجه
آزمون(كاهش خودناتوان سازي) مربوط به مداخلات آموزش شناختي ارتقاء درصد واريانس پس 67يعني 

  رد.كه حاكي ازكفايت حجم نمونه دا باشددرصد مي1همچنين توان آماري اميد بوده است. 
  
  بحث و نتيجه گيري 

كاري تحصيلي، نتايج فرضية اول نشان در مورد تأثير آموزش شناختي ارتقاء اميد بر كاهش اهمال    
ميان گروههاي آزمايش وگواه شده است. به بياني ديگر  دارمعنيدادند كه، اين مداخلات منجر به تفاوت 

كاري موزش شناختي ارتقاء اميد بر كاهش اهمالشود كه مداخلات آاز نتايج فوق اينگونه استنباط مي
توان كاري ميتحصيلي دانشجويان مؤثر بوده است. در تبيين دلايل تاثير آموزش اميد در كاهش اهمال

شوند و اين زاي تحصيلي مختلفي در دوران تحصيل خود روبرو ميبا منابع استرس گفت دانشجويان
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هاي شناختي و يادگيري كافي براي مواجهه با آنها را نداشته استراتژيممكن است ست كه آنها ا درحالي
برد. لذا زماني كه فرد كاري را در فرد بالا ميباشند كه اين خود احتمال رفتارهاي اجتنابي و اهمال

بتدريج جرأت روبرو شدن با آن را از دست  ،كندميقابل كنترل و چالش برانگيز تصور غير را  موقعيت
بلكه شكستهاي پياپي نه تنها احتمال كند. و گيري ميها و فعاليتهاي مرتبط با آن كنارهداده، از موقعيت

خود نيز وجود دارد. از جمله نا اميدي و درماندگي آسيب رسيدن به سلامتي و بهزيستي رواني او امكان 
هاي اجتنابي مختلف مانند گيري و انجام رفتارها و واكنشتواند سبب تشديد كنارهاين نااميدي مي

كاري و به تعويق انداختن فعاليتها در فرد شود. لذا آموزش اميد به فرد و تعيين اهداف قابل اهمال
تواند علاوه دسترس و درحد توان براي او همراه با آموزش نحوه تعريف گذرگاههايي براي اين اهداف مي

ي او به موفقيت شده و ضمن بالا بردن سطح كردن اميد در وجود فرد سبب دستيابي تدريجبر زنده
ها باشد. در همين زمينه نتايج بررسي مؤثرورزي او كاري و تعللخودباوري در او بتواند بر كاهش اهمال

كاري تحصيلي باشد و اي قوي براي جلوگيري از اهمالتواند يك راهبرد مقابلهدهد كه اميد مينشان مي
كند و دانشجويان داراي اميد پايين از استراتژيهاي بيني ميطراب را پيشسطح پايين اميد سطح بالاي اض

 افزايش بين كه اندداده نشان ). همچنين محققان2007كنند(الكساندر،اي اجتناب استفاده ميمقابله
سطح در واقع . )2000وهمكاران، 1دارد(جكسون وجود دارمعني منفي رابطه كارياهمال با اميد و خوشبيني

گذاري تواند براي مقابله با موقعيتهايي كه درآنها فرد احساس نياز نكرده و يا هدفسبي از اميد ميمنا
تواند . اين ميباشدمناسبي ندارد ويا حتي جرأت فكركردن و روبرو شدن با اين اهداف را ندارد مناسب 
هاي مرتبط با برنامهيكي از دلايلي باشد كه چرا بر روي بحث اميد و ارتقاي آن به اين اندازه در

افراد به هنگام مواجهه با  مشكلاتشود تا با استفاده از آن بتوان گذاري ميروان سرمايهسلامت
كاري از جمله اهمالو پيامدهاي نامطمئن آنها مانند فعاليتهاي تحصيلي زاي زندگي موقعيتهاي استرس

شود اهداف ش به دانشجويان ياد داده ميهمچنين با توجه به اينكه در اين آموز كاهش داد.تحصيلي را 
گيري تعيين كرده و براي دستيابي به آنها گذرگاههاي متعدد در نظر مهم، قابل دستيابي و قابل اندازه

بگيرند. بنابراين داشتن هدف و اميد دستيابي به آن، به زندگي فرد معنا داده و او را در مسير خاصي قرار 
ايدر نيز اميد و معناي زندگي با يكديگر رابطه دارند به طوريكه اين محققان فلدمن و اسن  دهد. از نظرمي

). همچنين وجود راهبردهاي رفتاري، 2،2005دانند(فلدمن و اسنايدرهاي معنا مياميد را يكي از مؤلفه
د كند تا فعالانه اهداف تعيين شده را دنبال كننكردن افراد است و به آنان كمك ميگامي در جهت فعال

كاري تحصيلي مؤثر باشد. اين يافته در راستاي تواند دركاهش اهمالكه اين امر نيز به نوبة خود مي
توان درافراد تعللي نظرية درمان شناختي است، مبني براينكه از طريق راهبردهاي متعدد يادگيري مي

، 3(بكتعللي كمك نمود كاهش رفتارتر و خودكارآمدتر ايجاد نمود و از اين طريق بهرفتار سازگارانه
                                                      

1- Jackson, T., Weiss, K. E., & Lundquist, J. J 
2- Feldman, D. B.; Snyder C. R 
3- Beck 
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اليزابت  )،2004(4هاي ديگر نظير: واكرهمچنين اين يافته بانتايج بدست آمده از بسياري پژوهش ).1976
 116) برروي 2007اي كه اليزابت و آنتوني() در مطالعه1385ييلاق و همكاران() و شهني2007(5و آنتوني

قع در فلوريداي جنوبي انجام دادند، نقش اميد دانشجوي تحصيلات تكميلي دانشكدة آموزش و پرورش وا
هاي اين تحقيق حاكي از كاري تحصيلي مورد بررسي قرارگرفت. يافتههاي آن در رابطه با اهمالو مؤلفه

كار بودند، اين پژوهشگران عنوان كردند هر دو آن بود، دانشجويان با سطح بالاي اميدواري كمتر اهمال
كاري و ترس از شكست هاي خوبي براي ميزان اهمالبيني كنندهو عامل پيش ي اميد يعني كارگزارمؤلفه

كنندگي در رابطه با بيزاري ازتكليف ديده نشد. بدين معني كه بينيكه اين پيشهستند. درحالي
كاري و ترس از شكست كمتري كارگزار و عامل، داراي اهمالهاي دانشجويان با نمرات بالا در مؤلفه

 هايت اين محققان عنوان كردند كه افزايش سطح اميدواري فاكتوري مهم دركاهشبودند. درن
تواند اين باشد كه افراد اميدوار ترس از شكست باشد و علت اين كاهش ميتحصيلي ميكارياهمال

 2000) بر روي 1385كنند. همچنين درتحقيقي كه شهني ييلاق و همكاران(كمتري را تجربه مي
هاي درمان كاري و تأثير روشتاني شهرستان اهواز انجام دادند، ميزان شيوع اهمالآموز دبيرسدانش

رفتاري و مديريت رفتار بركاهش تعلل مورد بررسي قرار گرفت. دراين تحقيق محققان تأثير دو -شناختي
قرار تحصيلي  را مورد بررسي كاريرفتار را بركاهش اهمالرفتاري و درمان مديريت-شيوة درمان شناختي

اند. دركل براساس كاري تحصيلي مؤثر بودهها نشان داد، هر دو شيوة درماني بر كاهش اهمالدادند. يافته
عنوان تواند بهتوان نتيجه گرفت، آموزش شناختي ارتقاء اميد ميهاي بدست آمده احتمالاً مييافته

  كاري تحصيلي دانشجويان گردد. موجب كاهش اهمال مؤثراي مداخله
ارتقاء اميد بركاهش خودناتوان سازي  بررسي تأثير آموزش شناختيدر مورد فرضية دوم تحقيق كه     

 موجب كاهش مؤثراي عنوان مداخلهين كاربندي توانسته است بها بود نتايج نشان داد كهتحصيلي 
تقدند كه، ارتقاء توان اظهار داشت كه محققين معدر تبيين اين يافته ميدانشجويان گردد  سازيتوانخودنا

هاي عاطفي، شناختي و رفتاري تواند باعث تغييرات مشخصي در جنبهسطح توانمنديهاي شخصيتي مي
، و فوربس و )2006( 7، رشيد و پارك، سليگمن)2005( 6هاي فاوا و همكارانكه پژوهش شود، همچنان

شناسي مثبت ه مداخلات روانتقريباً همسو با نتايج پژوهش حاضر، حاكي از آن هستند ك) 2009( 8دال
توانند براي تغيير مواردي همچون كمبود عواطف مثبت، عدم احساس مسئوليت و فقدان معنا در مي

و اميد يك حالت شناختي، هيجاني وانگيزشي توانمندي مفيد و مؤثر باشد. و از آن جا كه  ، زندگي
مطلوب، باور به اينكه امور به خوبي پيش  دهد، انتظار پيامدهاينشان ميرا تفكر به سوي آينده همچنين 
را  هاي مناسب اتفاق خواهد افتادها در اثر تلاشهمة اين رفت، همچنين احساس اعتماد به اينكه خواهند

                                                      
1- Walker  
2- Elizabeth & Anthony 
3-  Fava 
4-  Seligman, Rashid,& parks 
5-  Forbes, & Dahl 
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اثرگذاري  شود. بنابراينشادماني و نشاط را به همراه داشته و باعث اعمال هدفمند مي در فرد ايجاد كرده،
توانمندي اميد  ايجاد تواند بدين صورت توضيح داده شود كهساز  مياتوانآموزش اميد بر افراد خودن

ها، در رابطه با آينده اميدوار باقي بمانند و به نيمة رغم وجود چالششود كه آنها عليدرافراد باعث مي
ميد انتخاب شدة خودشان ازنظرنتايج مطمئن باشند. ضمن اين كه ارتقاء ا ةروشن مسائل بنگرند و به شيو

هاي تحصيلي، شغلي و اجتماعي، رهايي از اضطراب و روابط اجتماعي خوب رابطه با پيشرفت در زمينهكه 
هاي روزانه استفاده كنند. ريزيشود، افراد كارهاي خود را فهرست كرده و از برنامه، باعث مي)2000(دارد

از  ها، حسيتفاده از توانمنديكه اس ي مداخله مثبت خود دريافتدرطي اجراي برنامه )2003(سليگمن
ها، به مراجع منتقل كرده و فرد در به كارگيري آنها احساس مالكيت و اعتماد به واقعي بودن توانمندي

تواند به خودي خود و حقيقتاً جزء هاي افراد ميكند. علاوه براين، پرورش توانمندينياز و ضرورت مي
ها وسلامتي مراجعين حسوب شود. بنابراين، ارتقاء توانمندياي از اثربخشي كاهش علائم متعيين كننده

شناسي مثبت روان ةتواند كاهش علائم منفي راتسهيل نمايد. بطوركلي تحقيقات انجام شده در زمينمي
). دراين پژوهش هم 2007،2004اند كه ظرفيت زيادي را براي پربار كردن زندگي افراد دارند(نشان داده

تحصيلي  سازيتوانآموزشي ارتقاء اميد كه در مورد گروه آزمايش اعمال شد، خودنا ةتحت تأثير مداخل
ارتقاء اميد كه آموزش شناختي توان نتيجه گرفتدركل مي بنابراين ي كاهش يافت.دارمعنيبطور 

 دانشجويان دانشگاه پيام نورتحصيلي  سازيتوانخودنا موجب كاهش مؤثراي عنوان مداخلهتواند بهمي
  گردد.

شود در تنها از پرسشنامه استفاده شد كه پيشنهاد مي سازيتوانكاري و خودنابراي تشخيص اهمال     
همچنين محدود بودن نمونه، تحقيقات مشابه بعدي از روشهاي ديگري نظير مصاحبه نيز استفاده شود. 

عدم و  دانشجويانها به ساير فتهو عدم تعميم پذيري احتمالي اين يا نوردانشگاه پيام جوياندانش ةبه جامع
  .ي پيگيري به علت محدوديت زماني را مي توان از محدوديت هاي اين پژوهش برشمردوجود مرحله

بيني از آنجا كه نتايج حاصل از تحقيقات متعدد، رابطة اميد با عملكرد تحصيلي و نقش پيش -1
هاي آموزش شود برنامهنهاد مي)، پيش2005اند(ولز، كنندگي آنرا درپيشرفت تحصيلي نشان داده

هاي آموزش ضمن خدمت مشاوران شناختي، مبتني بر ارتقاي اميد بعنوان بخشي از برنامه
گيري از آن سطح انگيزش  دانش آموزان  و دانشگاهها و مدارس قرار گيرد، تا بتوانند با بهره

 دانشجويان را ارتقاء دهند. 

گيري هاي مثبت قابل اندازهگرا  مبني بر اين كه صفتمثبتبا توجه به اعتقاد و باور روانشناسان 
و عوامل خطرساز، مثل  هاي منفيعنوان ميانجي در نظرگرفته شوند تا افراد را در برابر هيجانتوانند بهمي

رسد، تدوين ). به نظر مي1998، 9زاي زندگي حمايت كنند(ماستن و كاتس وورثرويدادهاي استرس

                                                      
1- Masten & Coatsworth 
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رانه براساس نظرية اميد و استفاده از نقش پيشگيرانة آن، با آموزش شناختي ارتقاء اميد هاي پيشگيبرنامه
   .به نوجوانان و جوانان مفيد باشد

  منابع
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آموزان دبيرستاني شهرستان رفتاري و مديريت رفتار بر كاهش آن در دانش-وتأثير روشهاي درمان شناختي
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